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احمد تو رو خدا من رو ببخش ... يكي به دادم برسه... مردم ...اي واي خدا كمكم كن (با لهجه ي جنوبي): مصیب

احمد من ... تا الان يه روز راحت نداشتم ديگه كي مي خوام يه شب راحت بخوابم... حالا از امروز چه كنم ... 

...اي واي... رو ببخش   

چي شده آقا؟: یكي از میان جمعیت  

…چيزي نيست.چيزي نيست: مصیب  

.اگه كمكي مي خواي بگو: همان مرد  

تو كه نمي توني مُرده رو زنده كني پس حرف حسابت چيه؟: مصیب  

...ولي شايد بتونم...خب درسته ولي: همان مرد  

...خدا به دادم برس... اي بابا ولم كن: مصیب  

ه؟ميخواي بگي چي شد: همان مرد  

.بگمش مي تركه. اين چيزي كه شده عين يه عقده چند ساله گلومه گرفته: مصیب  

.بگو بگو چي شده. عوضش راحت ميشي: همان مرد  

من از يه ...من (سكوت)...بگم بگم دردم رو بگم زخمي كه نذاشته يه شب راحت بخوابم رو تعريف كنم: مصیب

يه آدرسي ... اومدم اينجا بلكه دوستي رو كه چند ساله نديدمش ببينم بلكه ازش حلاليت بخوام...شهر دور اومدم

برا خاطر ... نه نمي دوني...مي دوني چرا. ولي اون رو نديدم. پرسون پرسون رفتم تا در خونه ش. ازش داشتم

. برا خاطر اينكه من اون رو كشته بودم. مي دوني چرا؟ نه نمي دوني...مرده بود. اينكه اون سينه ي قبرستون بود

ولي اون مرده بود ... اومده بودم اينجا بلكه فحشم بده،داد بزنه سرم،تقاص پس بگيره... من باعث مرگش شده بودم

وقت جنگ نوبت سربازيم بودهر كاري كردم در برم ... ها بذار برات بگم...بذار برات بگم...شهيد شده بود 

نمي تونستم درست را. اونجا مثل بقيه نبودم يعني خودم فكر مي كردم با بقيه فرق دارم. بردنم جنگ. نتونستم  

نم.نمي تونستم درست اسلحه دست بگيرم شايد براي اينكه دستام كوتاه بود. رم شايد برا خاطر اينكه چاق بودم  

همه بهم مي گفتن تو همه . ي تونستم درست حرف بزنم شايد برا خاطر اينكه زبونم درست تو حلقم نمي چرخيد

چيزت مثل همه س ولي من باورم شده بود كه راس راستي يه چيزيم ميشه شايد برا خاطر اينكه فرار كنم از اين 

ولي به هر حال بايد مي رفتم مثل امثال احمد و احمد كه . همه شلوغي و يه وقت مردن تو سر و صداي جنگ

احمد رو از ...ها احمد...گفتم احمد؟...احمد؟ ...  هميشه آويزونش بودم  مثل يه بچه كه به مادرش بسته س و 

وقتي شناختم كه اسلحه گذاشت تو دستم وقتي زرد كرده بودم از ديدن يه ميدون شبيه اون ميدوني كه مي گفتن هر 

...كي رفته برنگشته  

.اسلحه رو اينطوري مي گيرن تو دست: مرد در نقش احمد  

.مي دونم: مصیب  
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پس چته؟: احمد  

.هيچ چي: مصیب  

.بايد خودت رو آماده كني.اينجا خيلي وقت نيست: احمد  

چطوري؟: مصیب  

.بدو: احمد   

.ولي من زود خسته ميشم: مصیب  

كه چي؟ : احمد  

.به چشمام نگاه كن: مصیب  

چشه؟: احمد  

.جايي رو نميبينه: مصیب  

...تو كه تا الان : احمد  

.بابا من چشام بگير نگير داره يه وقت هايي مثل الان نمي بينه: مصیب  

!عجب: احمد  

.آره به خدا من مريضم: مصیب  

.خب اين رو بايد به اون ها مي گفتي: احمد  

گفتم بابا من پاهام كجه،روده هام تو شكمم پيچ خورده،آلزايمر . گفتم ولي حرف كه تو گوششون نمي رفت: مصیب

.ولي كسي توجه نمي كرد. دارم،چشام بابا قوري مي بينه  

مخواستي معاف شي؟: احمد  

.بايد معاف مي شدم (با تاكيد)مصیب   

.حالا بدو: احمد  

    ...نميشه يه راه در رويي سوراخ موشي چيزي نشونم بدي: مصیب

.منم مثل تو تازه واردم: احمد  

با  ).خب از اول مي گفتي كه تازه واردي. تازه واردي؟ من رو باش كه داشتم واسه كي روضه ميخوندم: مصیب

خب حالا درست كه .وايستا ببينم.يه ديقه واستا...نه نه نه...برو ببينم برو...كلي روش حساب وا كرده بودم (خود

.تازه واردي ولي راهي به ذهنت نمي رسه  



 

4 
 

براي چي؟: احمد  

.كه يه طوري بشه كه اقلا اون پشت مشت ها بندازنت: مصیب  

تو كه انقد مي ترسي چرا اومدي اينجا؟: احمد  

.هجده سالم كه شد گفتن بايد بري. خب من كه خودم نخواستم: مصیب  

!هه: احمد  

.نگفتي: مصیب  

.نه راهي به ذهنم نمي رسه ولي اگه مي خواي زنده بموني بايد جنگيدن رو ياد بگيري: احمد  

نكنه با دويدن؟: مصیب  

  .با من بيا:احمد

.كه چطو بشه: مصیب  

كمكت مي كنم: احمد  

(در حال دويدن)  

چطوري؟....جون من راست ميگي؟: مصیب  

  .تنهات نمي ذارم: احمد

  . .زحمت مي كشي: مصیب

خيلي خوب خسته شدي دويدن بسه  بريم برا (چند دور مي دوند) تو هميشه عادت داري انقد حرف بزني؟: احمد

... اينطوري...اينطوري نه. نشونه گيري  

. گفتم كه من چشام نمي بينه: مصیب  

. وقتي تو صد متري دشمن باشي مجبور مي شي ببيني: احمد  

. ووي  يعني ممكنه تا اين اندازه بريم جلو: مصیب  

اسلحه رو بچسبون به شونت : احمد  

ببين من قلبم هم ناراحته : مصیب  

حرف بسه نشونه بگير : احمد  

.وي نكنه بعدش مي خواي برات شليك كنم : مصیب  
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...حالا: احمد  

پس چرا شليك نكرد؟: مصیب  

يعني تو نمي دوني؟ : احمد  

. نه به جان تو: مصیب  

. اسلحت خاليه: احمد  

راستش يادم رفته خشاب فشنگم رو بيارم يعني به خدا اي ...  من... ها راست مي گي من... ووي خاليه: مصیب

. حالا قهر نكن يادت نره قول دادي هميشه كمكم كني... يكي ديگه راس راستيه من حواس پرتي دارم   

(احمد فيكس)  

اون به قولش عمل مي كرد اون قدر بهم كمك مي كرد كه بهش وابسته شده بودم وقت تقسيم همش دعا : مصیب

ميكردم با هم يه جا بيفتيم بلكه دستم رو بگيره  زد و اينطوري شد  بهمون يكي يه كوله دادن و يه دست لباس ، يه 

...  اسلحه ،يه ماسك ضد گاز و يه كلاه آهني  

ووي خدا مگه كجا مي خوان بفرستنمون  : مصیب  

فكر كنم داريم ميريم جلو : احمد  

جلو؟ يعني كجا ؟: مصیب  

.يعني خط مقدم : احمد  

ببين ببين  داره يه صدا هايي مي ياد اين صدا ها كه (سكوت  )اين حرف ها كه مي زني كه جدي نيستن : مصیب

....پس  پس ... ولي نه الان كه روزه ... اين خشم شبه. جدي نيستن  تو رو  خدا بهشون بگو با ما شوخي نكنن  

رسيديم : مصیب  

اينجا چرا همش خاك وخوله ؟: مصیب  

وسايلت كجان؟ . نيومديم كه تفريح: احمد  

هان يادم رفت تو اتوبوس جاشون گذاشتم صبر كن بيارمشون : مصیب  

.مواظبشون باش خيلي به دردت مي خورن: احمد  

  (احمد فيكس)

يه مدت تو خط با هم بوديم  اون همه چيزم شده بود ومن همه جا عين سايه دنبالش بودم وسعي مي كردم : مصیب

ازش چيز ياد بگيرم ولي اين اخلاق گند دست از سرم بر نمي داشت كه همه جا همه چيز رو فراموش مي 

... كردم  
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چرا داري اين رو تميز مي كني؟ : مصیب  

. نشنيدي مگه: احمد  

. چي رو: مصیب  

. دو ساعت ديگه عملياته : احمد   

. عمليات: مصیب  

كجا بودي تو؟ : احمد  

. من خواب بودم: مصیب  

. هميشه خواب. هميشه خواب: احمد  

.  ان شاالله كه سلامت برگرديد: مصیب  

مگه تو نمياي؟ : احمد  

. پس نه اين كه يكي بايد اينجا براتون دعا كنه...  من: مصیب  

. لازم نكرده همه ميان: احمد  

.يعني پشت جبهه رو خالي  ميكنيد: مصیب  

.نترس فكر اون جاش رو هم كردن: احمد   

. منم همين رو مي گم ديگه قراره من بمونم: مصیب  

. اونايي كه بايد يمونن اسمشون تو ليسته: احمد  

. قربون قدت من رو نترسون من طاقت شوخي رو ندارم: مصیب  

. شوخي نمي كنم: احمد  

مي گم حالا راست راستي بايد دو ساعت ديگه بريم؟ . پس ولم كن: مصیب  

آره : احمد  

تو هيچ مي دوني من نمي تونم خون رو ببينم چشمم كه به خون مي افته دلم قيلي ويلي ميره : مصیب  

يعني چه ؟: احمد  

. يعني دلم ضعف مي ره: مصیب  

. يعني گرسنه مي شي: احمد  
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... ها: مصیب  

  .بيا اين رو بخور: احمد

. اين ديگه چيه: مصیب  

. ناهار امروز: احمد  

همين يه قوطي كنسرو؟ : مصیب  

. بخور حرف نزن: احمد  

. با شيكم خالي مي خوان آدم رو بفرستن جلو گلوله. همينه ديگه: مصیب  

. بيا مال من منم تو بخور كه با شيكم سير بري جلوي گلوله: احمد  

. خواب ديدي خير باشه من عمرا برم جلوي گلوله... من ؟: مصیب  

. پس بخور و حرف نزن: احمد  

. قاشق قاشق... اِ : مصیب  

كجا گذاشتيش؟ : احمد  

. يادم رفت بيارمش: مصیب  

.بيا مال من رو بگير : احمد  

. مي گم تو كه اينقد قشنگ فداكاري مي كني نمي توني جاي من بري جلو گلوله: مصیب  

.حالا كي گفته قراره بريم جلو گلوله : احمد  

.پس نه هر كي مي ره عمليات شهيد مي شه گفتم تو جاي من شهيد بشي بلكه ثوابي هم برده باشي : مصیب  

. كسي جاي كسي نمي ره همه با هم ميرن: احمد  

. پس قربون قدت هواي من رو هم داشته باش: مصیب  

.به چشم. تو بيا اينقد حرف نزن: احمد  

(احمد فيكس)   

...دو ساعت بعد وسط عمليات يادم انداخت كه : مصیب  

چرا انقد مي لرزي؟... دستم رو ول كن : احمد  

.هيچ چي  همينطوري: مصیب  
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چرا خودت رو ميندازي رو زمين؟: احمد  

نشنيدي صدا رو؟: مصیب  

.هر وقت لازم شد خودم بهت ميگم سرت رو بدزد. اين صدا مال اونوره: احمد  

.خب من مي دونم ولي احتياط شرط عقله: مصیب  

(باز خود را روي زمين مي اندازد)  

نكنه تا اونجا هي مي خواي بيفتي رو زمين؟: احمد  

.نه ايندفعه داشتم تمرين مي كردم: مصیب  

...به من آويزون نشو... اِ ... بلند شو ببينم : احمد  

...خب چه كنم كوكا مي ترسم: مصیب  

حالا كه چيزي نشده از چي مي ترسي؟: احمد  

.بالاخره كه قراره يه چيزي بشه: مصیب  

.نترس من هواته دارم: احمد  

  .اي قربون قدت: مصیب

تو اسلحه ت كجاست؟... ميگم: احمد  

...خدا...واي اسلحه ... اسلحه...اسلحه: مصیب  

چته عربده مي زني؟: احمد  

.اسلحه رو يادم رفت بيارم: مصیب  

.خسته نباشيد: احمد  

...احمد من رو حلالم كن...من ديگه رفتنيم...اين قربوني رو بپذير...واي خدا من شهيد ميشم: مصیب  

.بسه بابا: احمد  

...واي...اي خدا چكار كنم: مصیب  

.اهَ سرمون رو بردي: احمد  

شهيد ميشم...من بدون اسلحه ميميرم: مصیب  

.بيا اين رو بگير: احمد  
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؟!!برا من: مصیب  

.اِهم: احمد  

پس خودت چه مي كني؟: مصیب  

.يه كاريش مي كنم فقط تو ساكت شو و بيا: احمد  

.ميگم ميشه اين رو بگيري(.كمي راه مي روند).اي قربون قدت: مصیب  

ديگه چرا؟: احمد  

بذار رو دوشت هر وقت دشمن اومد بگو تا ازت . قربون قدت حالا كه دشمن نيست اينم كلي سنگينه: مصیب

.خب حالا چرا اخم مي كني نگيرش...بگيرمش  

(.چند دور دور صحنه مي چرخند)   

.از اينجا به بعد بايد حواست جمع باشه دشمن چند صد متريمونه: احمد  

.مي بينمش! ها: مصیب  

!بشين: احمد  

.خو حالا چرا مي زني: مصیب  

!بخواب: احمد  

...كر شدم...خدا...واي...آي: مصیب  

.بايد مي خوابيدي رو زمين: احمد  

.تو كه قبلا مي گفتي نبايد بخوابي رو زمين: مصیب  

.حالا وقتي اين صدا مياد بايد دراز بكشي رو زمين.اون مال اون وقت بود: احمد  

.من آخر نفهميدم كي بخوابم كي نخوابم: مصیب  

.بلند شو بلند شو . انقد غر نزن: احمد  

ديگه چيه؟: مصیب  

.بايد بريم جلو: احمد  

.دِ آخه چقد بابا من مي ترسم آخرش وسط اونها سر در بياريم: مصیب  

اِ اونجا رو نيگا: احمد  
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...چي شده؟اي واي خدا: مصیب  

.دِ يالله برنش ديگه: احمد  

كي؟ من؟: مصیب  

چرا واستادي؟: احمد  

.من دست هام سِر شده: مصیب  

.ماشه رو بچكون: احمد  

.نمي تونم: مصیب  

.بيا رفت: احمد  

(.روي كول او مي پرد).تو فقط من رو حفظ كن...من نمي تونم...ببين احمد اين رو بگيرش: مصیب  

چرا همچين مي كني؟.. اِ : احمد  

.سِر شدن... پاهام: مصیب  

.بيا پايين ببينم: احمد  

.به خدا نمي تونم: مصیب  

.كلات رو بذار رو سرت دنبالم بيا(.او را پايين مي اندازد ).مردم ميان سربازي مرد ميشن: احمد  

چي چي مو؟: مصیب  

.كلات رو: احمد  

مگه من كلاه هم داشتم؟: مصیب  

يعني اونم جا گذاشتي؟: احمد  

...چه كار كنم...دست خودم نيست... واي: مصیب  

.فكر كنم تو حافظه ت مثل ماهي قرمز سه ثانيه ست: احمد  

.آ والله: مصیب  

...بخواب...حداقل سرت رو بدزد : احمد  

چي؟: مصیب  

.گفتم بخواب رو زمين دارن تيراندازي مي كنن: احمد  
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  ....آي: مصیب

چي شد؟: احمد  

...واي: مصیب  

چي شد؟: احمد  

...آخ: مصیب  

گفتم چي شد؟: احمد  

.فكر كنم شهيد شدم: مصیب  

باز چي شده؟: احمد  

.تير خوردم: مصیب  

چي؟: احمد  

.ميگم تير خوردم: مصیب  

كجات تير خورده؟: احمد  

...گوشم: مصیب  

..اين كه چيزيش نيست... ببينم...گوشت؟: احمد  

چيزيش نيست؟نمي بيني سرخ شده؟: مصیب  

.چيزي نيست ولي اگه كلاه آهني داشتي اينطوري نمي شد...يه گلوله از كنار گوشت رد شده: احمد  

...جانبازم... مجروح شدم؟...يعني حالا چي؟: مصیب  

.نه بابا كي گفته: احمد  

.من نمي تونم تا آخر عمر رو ويلچر راه برم: مصیب  

.بشين با با تو هم شلوغش كردي: احمد  

...اي واي خدا: مصیب  

اون رفته بود كمك بچه ها . ولي اون روز نمي دونم چرا از هم جدا افتاديم.هميشه و همه جا باهاش بودم: مصیب

دنبال يه پناهگاه .پريدم بيرون. كه يهو صداي انفجار اومد.منم قائم شده بودم تو دستشويي. براي تخليه ي مهمات

همه جا دنبال .همه چيز به هم ريخته بود. ضد هوايي ها به كار افتاده بودن. تمام سنگرامون بمبارون شده بود.بودم

تا به حال تو جبهه خبري از اين بوها .يه بوي عجيب. يهو يه بويي بردم. احمد بودم ولي اونم گم شده بود
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همه ماسك هاشون رو به صورت زده بودن و من كه مثل هميشه همه . كه صداي شيميايي شيميايي شنيدم...نبود

از چشام اشك ميومد و پوستم گز گز مي كرد كه روي زمين . چيزم رو يه جا گم مي كردم ماسكم رو پيدا نكردم

به هر حال اين ماسك . يه نفر رو ديدم افتاده با ماسك ضد گاز به صورتش كلي خوشحال شدم ماسكش رو برداشتم

داشتم مي مردم ولي به . از ترس زبونم بند اومده بود.به درد اون نمي خورد ولي پشت اون ماسك احمد رو ديدم

يه مدت . آويزون يه نفر رفتم رو يه بلندي.ماسك رو به صورتم زدم. هر حال اون مرده بود و منم چاره اي نداشتم

كه ديدم احمد رو يه برانكارد از جلو . به سلامت از خطر جسته بودم. همه چيز برگشت سر جاي خودش. گذشت

. اون نمرده بود. اون زنده بود. خوب نگاهش كردم. دنبالش رفتم. اون تير خورده بود. چشمام دارن رد مي كنن

حالا من موندم و عذاب وجدان اينكه چرا ماسك احمد رو  (گريه مي كند)....اون ماسكش رو به من بخشيده بود

يه نفر كه تا امروز روي تخت شيميايي . يه آدم بزرگ. صاحب شدم و اون رو تو اون وضعيت تنها گذاشتم

به خاطر ترسهاي من و به خاطر من و من هنوز كه هنوزه نتونستم يه شب راحت .خوابيده با يه تير تو كمرش

بخوابم و حالا هم كه اومدم بلكه ازش تقاضاي بخشش كنم بايد برم پاي گورش و توي سرم بزنم و اگه جرات كنم 

.منم مصيب. فرياد بزنم كه من رو ببخش  

                                                                                        

                                                                             كورش نیك پیام

                                                                                               09132701957  

 

 

 


